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عطف

ترانه های سیمین بهبهانی
شهرت و آوازه ســیمین بهبهانی 
و  اوســت  غزل هــای  بــه  هرچنــد 
وزن های تــازه ای که برای غزل ابداع 
کرد، اما از این شــاعر مطرح معاصر 
ترانه های بســیاری نیز به جــا مانده 
است و این ترانه ها اکنون به کوشش 
عاطفه وطن چی گردآوری و در کتابی 
با عنــوان «پرده ی پنهان – آشــکار» 
در نشــر نگاه منتشر شــده اند. کتاب 
با مقدمه ای آغاز می شــود که در آن 
ابتدا بــه مفهوم «تصنیف»، که بنا به 
آن چه در این مقدمــه هم آمده «در 
ترانه  با واژه ی  اصطلاح موســیقایی 
– کم وبیش – همســان می افتد»، در 
ســنت شــعری غرب پرداخته شده 
و بعــد به مفهوم تصنیف در ســنت 
پایانی مقدمه  ایران. بخش  شــعری 
نیز به ترانه سرایی ســیمین بهبهانی 
اختصــاص دارد. به گواه این مقدمه، 
ترانه  سیصدوپنجاه  بهبهانی  سیمین 
نگاهداشت  در  «اما  اســت  ســروده 
آن ها کوششــی به کار نبسته، ازآن رو 
که، به گفته ی خودش، در ترانه سرایی 
تفننی کار کرده و آن را به عنوان شعر 
قبول نداشته اســت.» در آغاز کتاب 
از ســیمین بهبهانی  هم نقل قولــی 
آمده اســت درباره این که نگاهش به 
ترانــه چگونه بوده اســت. طبق این 
سیمین  برای  ترانه ســرایی  نقل قول، 
بهبهانی بیشــتر حکم یــک «ورزش 
ذهنــی بــرای واژه یابی» را داشــته 
اســت. مجموعه «پــرده ی پنهان – 
آشکار»، چنانکه در مقدمه ی یادشده 
آمده اســت، تنها شــامل ترانه هایی 
از ســیمین بهبهانــی می شــود «که 
شــاعر خود به گوش خویش شنیده 
و اصالت آن ها را تایید کرده اســت.» 
این مجموعه از ســه بخش تشکیل 
شــده اســت: بخش اول بــا عنوان 
آوازهــا که شــامل آن دســته از آثار 
سیمین بهبهانی هستند که مشخصا 
«ترانه» محســوب می شوند. بخش 
دوم کتاب با عنوان «غزل  - آوازها»، 
شــامل آثاری هســتند که درواقع در 
قالب غزل ســروده شــده اند اما به 
آواز خوانده شده اند. در بخش سوم 
نیز با عنوان «گوشــه های ناخوانده»، 
ترانه هایی از ســیمین بهبهانی آورده 
شــده که اجرا نشــده اند. بر پیشانی 
بیشــتر ترانه هــای اجراشــده کتاب، 
نــام خواننــده و آهنگســاز نیز آمده 
اســت، مگــر اغلب در مــواردی که 
احتمالا خواننده یا آهنگساز نامعلوم 
بوده اند. عنوان های برخی ترانه هایی 
که در این کتــاب آمده اند عبارتند از: 
مرا تنها نگــذاری، دلی که من دارم، 
گُل خشــک، یک آســمان غم، من و 
افســونگر،  مرا رها مکن،  خاکســتر، 
گمــان برد یار دیرین کــه من غافلم، 
یک بار دیگر، کُنجِ غم، ســکوت گویا، 
هفت ســین، گل قاصد، فریــاد از تو، 

بهانه جــو، غزل ســتارگان، افســانه، 
و  پیام جدایی  ســتاره باران، شــیراز، 
خورشید. آن چه در ادامه می خوانید 
از بخــش «غزل – آوازهــا»ی کتاب 
انتخاب شده و عنوانش هست «دلم 
گرفته، ای دوســت!» که احتمالا به 
گوش بســیاری هم آشناست: «دلم 
گرفته، ای دوست! هوای گریه با من/ 
گــر از قفس گریزم، کجــا روم، کجا، 
من/ کجا روم؟ که راهی به گلشــنی 
ندانم/ کــه دیده برگشــودم به کنج 
تنگنا من/ نه بســته ام به کس دل نه 
بســته دل به من کس/ چو تخته پاره 
بــر موج/ رهــا، رها، رها مــن/ ز من 
هر آن کــه او دور چو دل به ســینه 
نزدیــک/ به من هر آن که نزدیک ازو 
جدا، جدا، من/ نه چشم دل به سویی 
نه باده در سبویی/ که تر کنم گلویی 
به یاد آشــنا من/ ز بودنم چه افزود؟ 
نبودنم چه کاهد/ که گویدم به پاسخ 
که زنده ام چرا من/ ســتاره ها نهفتم 
در آســمان ابری -/ دلــم گرفته، ای 

دوست! هوای گریه با من...»

اخوان ثالث و غربتِ شعر 
به روایت حافظ موسوی

در حیاط کوچک پاییز
«روز دوشــنبه پنجم شــهریور ماه 
۱۳۶۹ روزنامه های کیهان و اطلاعات 
تیتــری  بــا  خــود  دوم  صفحــه  در 
نه چندان توجه برانگیز نوشتند: مهدی 
اخوان ثالث، شاعر معاصر، شب گذشته 
در بیمارســتان مهر درگذشــت.» این 
درآمدِ کتابی است با عنوان «لولی وش 
مغموم» درباره زندگی و شعر و اندیشه 
مهدی اخوان ثالــث (م. امید) به قلمِ 
شــاعر معاصر، حافظ موسوی. روایت 
این شــاعر از مرگ اخوان آغاز می شود 
و خبــر مختصــر آن در روزنامه های 
آن روزگار. امــا همین خبــر کافی بود 
تا دوستداران شــعر و علاقه مندان به 
اخوان، یکی از برجسته ترین چهره های 
شــعر معاصــر ایــران اندوهگیــن و 
ســوگوار زیرلــب زمزمه کننــد: «هوا 
بــس ناجوانمردانــه ســرد اســت... 
آی...» و به قولِ حافظ موســوی «غم 
غربت شــعر در آشــفته بازار سیاست 
و سیاســت بازی تا مغز استخوان شان 
را گَزید و ابرهــای همه عالم را در دل 
و جان شــان گریانــد.» مولــفِ زندگی 
اخوان معتقد اســت این شــاعرِ بزرگ 
بســیاری  زمانی که درگذشــت هنوز 
از جوانان آن روزها حتا دانشــجویان 
زبان و ادبیات فارســی نام اخوان ثالث 
را نشــنیده بودند «چراکــه در فضای 
ملتهب و پر از ســوءظن آن سال ها، در 
غیاب نشریات و روزنامه های مستقل، 
امثال اخــوان در تاریکــی تحریم ها و 
تهمت ها چــاره ای جز خزیدن در لاک 
انزوای خود نداشتند.» اما خوشبختانه 
پس از کمتر از یک دهه بار دیگر نسل 
نام هــای درخشــان فرهنگ و  جوان 
ادبیــات را از تاریکی بیرون کشــیدند 
و اخوان ثالــث دوبــاره خوانده شــد. 
غالب  به ســیاق  مغموم»  «لولی وش 
زندگینامه هــا از کودکــی شــاعر آغاز 
می شــود اما با حکایتی غریب. اینکه 
مهدی اخوان ثالث در اســفندماه سال 
۱۳۰۷ خورشــیدی در مشهد (توس) 
به دنیا آمد، یا آن طور که خودش گفته 
است: یک چشــمش را به دنیا گشود. 
«ماجرای گشــودن یک چشم به دنیا 
که جلوه ای از طنز شــفاهی اخوان در 
آن دیده می شــود درواقــع طنزی بود 
کــه روزگار در خلقت او به کار بســته 
بود. از قرار معلوم در هنگام تولد فقط 
یکی از چشم های او باز بوده و پس از 
چنــدی با نذر و نیاز مــا و دوا و درمان 
پدر، رضایــت می دهد که آن چشــم 
بســته اش را نیز به روی دنیا بگشــاید. 
فصل بعد دربــاره «ارغنون» اســت، 
نخســتین مجموعه شــعر اخوان  که 
به روایت حافظ موسوی «یادآور عشق 
پرشــور او به موسیقی است.» ارغنون 
دربرگیرنده شــعرهایی بود که اخوان 
در فاصلــه ســال های ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ 
سروده بود. یعنی سال هایی که او هنوز 
با جریان شعر نو آشنایی نداشت و گام 
در راه نیما ننهاده بود. «اخوان بعدها 
هم ســرودن در قالب هــای قدیمی را 
ادامه داد، اما تا پیش از آخرین کتابش 
(تو را ای کهن  بوم و بر دوســت دارم) 
آن شــعرها را به صورت مجموعه ای 
مستقل ارائه نکرد و تعدادی از بهترین 
را به چاپ های  کارهای قدمایــی اش 
بعدی ارغنون افزود. م. امید دست کم 
تا قبل از آخرین دهه عمرش ســرودن 
در قالب هــای قدیمی را برای خودش 
نوعی تفنن می دانست.»  فصل بعد «از 
سقوط رضاشاه تا کودتای ۲۸ مرداد»

نــام دارد و مربوط اســت بــه دوران 
کودتا که فصل شــعری دیگر را برای 
شــعر ایران و اخوان نیز رقم زد. ســه 
شــعر از مجموعه «زمســتان»، چهار 
شعر از «آخر شاهنامه» و پنج شعر از 
مجموعه «از این اوستا» در ادامه آمده 
است. سالشــمار مهدی اخوان ثالث و 
کارنامه کاری و فهرست منابع و مآخذ 

نیز پایان بخش کتاب است.

نگاه مرور عطف

گزینه ای از اشعار حسین منزوی
حنجره زخمی تغزل

حسین  از  شــهری:  پارســا 
در  کــه  منــزوی، شــاعری 
«هزار  تغزلی »اش  «ســینه 
چشــمه غزل، هر چشمه با 
زندانی  راکــد»  زمزمه   هزار 
بــود، اخیــرا مجموعــه ای 
شــاملِ  اســت  درآمــده 
گزینــه ســروده های او. «از 
عنــوانِ  تغــزل»  و  ترمــه 
این مجموعه شــعر اســت. 
تغزل»  زخمــی  «حنجــره 
است  شعری  دفتر  نخستین 
که در این کتاب گزینه ای از اشــعار آن آمده اســت: «دفتر یک: آزاد 
و چند رباعی» و «دفتر دو: غزل». این شــعرها در فاصله ســال های 
۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹ ســروده شده اند و همان طور که در عنوان این بخش 
آمده شــعرهایی اند در قالب آزاد و غزل. «از شوکران و شکر» عنوانِ 
دفتر بعدی است شامل غزل های این شاعر در میانه سال های  ۱۳۴۹ 
تا ۱۳۶۷، که سراســر از عشق است و رگه هایی از تاریخ و سیاست و 
ارجاع به تاریخ شــعر نیز در تمام آن ها هست. «پله ها در پیش رویم 
یک به یک دیوار شــد/ زیر هر سقفی که رفتم بر سرم آوار شد/ خرق 
عادت کردم اما برعلیه خویشــتن/ تا به گِرد گردنم پیچد عصایم مار 
شــد... زهره سقراط با ما نیســت رویاروی مرگ/ ورنه جام روزگار از 
شوکران سرشار شد». منزوی دفتر شعر بعدی، «هم چنان از عشق» 
را در سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۵ سروده است و چنان که در کتاب آمده 
اســت این دفتر زیر چاپ است و شــاملِ چندین مثنوی و شعر دیگر 
ازجمله ســه رباعی پیوسته، که شاعر در پیشانی آن حکایتی نوشته 
اســت درباره تک واژه ای که در رباعی اول آمده و سرنوشــتی غریب 
داشته. «بشــناس مرا حکایتی غمگینم/ افسانه تیره شبی سنگینم/ 
تلخم کدرم شکسته ام مسمومم/ ای دوست شناختی مرا من اینم.» 
و حکایت واژه ای که چندبار تغییر کرد از این قرار اســت: «این ســه 
رباعی هم اول در مجله ســخن چاپ شــد؛ همین طور پیوسته! اما 
بعد از این پیوستگی در دو سه جا به هم خورد. ازجمله یک بار کتابی 
از شــبه قاره دریافت کردم -  هند یا پاکســتان، کدام یک؟ نمی دانم- 
از خانم شــاعری به نام ممتاز میرزا با یک نــام اُردویی که آن را هم 
به یاد ندارم. به هرحال خانم شاعر، در آغاز شعرهایشان از این رباعی 
به عنوان مقدمه ســود بــرده بودند. کتاب یــک ضمیمه خطی هم 
داشــت با عنوان این شــاعر که ســلام و درود بود و پوزش از اینکه 
واژه بیمارم را در پایان مصراع ســوم، به مغمومم تغییر داده بودند 
و البته فرصتی فراهم نبود تا در جواب یادداشــت ممتاز میرزا، پس 

از سلام و سپاس بنویسم که اشکالی ندارد چون در حقیقت بیمارم 
هم واژه من نبود. دبیر شــعر ســخن به دلایلــی ترجیح داده بودند 
بنده مســموم نباشم و بیمار باشم - هر مســمومی بیمار است، اما 
هر بیماری مسموم نیست مگر نه؟!» از دیگر نکات جالب توجهِ این 
دفتر چند رباعی اســت که به روایت منزوی ماحصل همســرایی او 
اســت با مجید شــفق و منزوی حکایت آن را هم پیش از شــعرها 
نوشته است، اینکه همســرایی در شعر بی سابقه نیست و این شاعر 
نیز از این تفنن در جدها داشته است. «سال ها پیش با احمد کسرایی 
و عمران صلاحی غزلی نوشــتیم. با محمد مالمیر هم ســال پیش 
(حدودا هشت ســال پیش) در شــبی که مهمان دوست عزیز مجید 
شفق بودیم، به پیشــنهاد من قرار شد که تجربه های همسرایانه ای 
در چهارلختی ها داشــته باشــیم. رباعی، غزل و دوبیتی که بیشــتر 
قالب های مناســب ثبت لحظه ها و حالت های گذرایند» و چنین بود 
که چند رباعی با همســرایی شــکل گرفت که در این دفتر آمده اند. 
«از کهربا و کافور» دفتر شعر بعدی است مربوط به سال های ۱۳۷۱ 
تا ۱۳۷۶ و مجموعه ای از غزل ، قالبی که حســین منزوی بی شک از 
ســرآمدان آن در دوران معاصر بود و از همان غزل های نخست اش 
انقلابی در غزل به پا کرد. شعرهای بعدی با عنوان «تیغ و ترمه» در 
سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ نوشــته شده اند. این دفتر متعلق است به 
شعرهایی در قالب آزاد و سپید. «فردا/ چه قدر/ دور است!/ انگار این 
مسافر/ باید/ یک دوره تمام تاریخی را/ طی کند/ با قطب یخ ببندد/ 
و روی کوهــه جریانی دریایی/ تا آب های گرم/ براند/ و یک شــکاف 
تازه غول آســا را/ از اســتوای خاک/ بینبارد./ تا تنگه میان دو دل/ تا 

ترعه میان دو دریا/ فردا/ چه قدر/ دور است!»
در میانِ گزینه اشعاری که از دفترهای حسین منزوی در این کتاب 
آمده است شاید دفتر آخر، متفاوت  است، به این سبب که منزوی را 
بیشتر به عنوان نوغزل ســرا در ادبیات معاصر می شناسند و کمتر به 
شعرهای آزاد و سپیدِ او. در این شعرها «زمان» عنصر تکرارشونده ای 
است. انگار برای هر کاری دیر شده است، و درست در همین لحظه 
است که امیدی سر می زند. «ای روح تازه خاک!/ ای پاک!/ ای صبح 
تابناک! ســلام!». در شعری با عنوانِ «حتی حنظل را...» آمده است: 
«از هرجا آغاز کنی/ زود اســت/ و به هرجا فرود آیی/ دیر./ دلتنگ از 
گُریوه/ می گذری/ دلواپس از دره/ ســرازیر می شوی/ تا به ویرانه ای 
برســی/ که ترنج هایش را/ برایت/ گذاشته اند./ کسی را نفرین نکن/ 
با ساعتی که زنجیرش/ دست و پایت را سنگین کرده است/ تو حتی 
حنظــل را هم/ در این باغ/ به هنگام/ نخواهی چید.» و شــعر آخر 
که منزوی آن را «دیر...» نام نهاده اســت: «دیر آمده بودیم/ شــاید  
هزار ســال:/ وقتی که چینی بر جبین آب/ می افتاد/ یا پنجه خشک 
چناری را/ می برد با خود/ بــاد/ ما/ یادمان می رفت/ که بین چین و 
آب و/ باد و برگ/ پیوند دیرینی ســت/ چون/ پیوند عشــق و مرگ./ 
یک گل که می پژمرد/ در ما کســی می مُــرد./ تقویم های کوچک ما 
را/ طوفان/ ورق می زد.» مجموعه اشــعار حســین منزوی با عنوان 
«ترمه و تغزل» در سیصدوهفده صفحه و تیراژِ پانصد نسخه در نشر 
روزبهان به چاپ نهم رســیده است و شاید بتوان گفت این گزینه از 
کامل ترین گزینه شــعرهای منزوی اســت که در این سال ها به قالب 
کتاب درآمده اســت و تمام قالب های شعری این شــاعر را با تنوع 
موضوعــی و فرمی دربر دارد. بااین همه، در طی این ســالیانی که از 
سروده شدن دفتر شعرهای حسین منزوی گذشته گزینه هایی از دفاتر 
شــعر او در قالب مجموعه هایی از این دســت منتشــر شده و هنوز 
جای دفتر شعرهای مستقل او که شامل تمام شعرهای او باشد و نه 

گزینه ای از آنها خالی است.

سرمای قلب
«جان گابری یل بورکمن» نمایشــنامه ای است از هنریک ایبسن که با 
ترجمه ناصر ایرانی در نشر نی منتشر شده است. ایرانی چنانکه خود در 
آغاز ترجمه فارسی این نمایشنامه نوشته است، «جان گابری یل بورکمن» 
را از ترجمه انگلیســی اینگا – اســتینا اوبنک و پیتر هال ترجمه کرده و 
آن را با ترجمه انگلیســیِ مایکل مه یر نیز تطبیق داده اســت، چراکه به 
گفته ایرانی «هر دو ترجمه، به تصدیق منتقدان و اســتادان فن، موثق و 
معتبرند.» ترجمه فارســی نمایشنامه «جان گابری یل بورکمن» علاوه بر 
یادداشت مترجم، با سالشماری از زندگی و آثار هنریک ایبسن و مقاله ای 
درباره نمایشنامه همراه اســت که این مقاله، برگرفته از مقدمه های آن 
ترجمه های انگلیسی است که مبنای ترجمه فارسی نمایشنامه بوده اند. 
چنانکه در این مقاله آمده اســت، «جان گابری یل بورکمن» نمایشــنامه 
ماقبل آخر ایبســن و مربوط به دوره ســوم نمایشنامه نویســی اوســت. 
دوره ای که چنانکه در مقاله یادشــده توصیف شــده، ایبسن در آن و به 
ویژه در نمایشــنامه جان گابری یل بورکمن «تجربیات دو دوره ی پیشین 
آفرینش هنری خود را، که اولی ۱۹ ســال و دومی ۲۸ ســال طول کشید، 
در هــم آمیخت و حقیقتا به تعبیر خود او که چهار ســال بعد نوشــت 
با ســلاح های جدید و در زرهی جدید ظاهر گشــت و اثری آفرید آکنده 
از بدایع هنری و ریزه کاری های اســتادانه ی تکنیکی، و درواقع شاهکاری 
که اگــر از بقیه ی آثار این نابغه رفیع تر نباشــد به ضرس قاطع می توان 
گفت در ردیف بهترین آنها جــای دارد.» در این مقدمه همچنین درباره 
نمایشــنامه «جــان گابری یل بورکمن» آمده اســت: «طــرح کلی جان 
گابری یل بورکمن براساس داستانی شکل گرفته که ایبسن مدت ها پیش 
در ایام دانشــجویی اش در اســلو (که در آن زمان کریستیانا نام داشت) 
شنیده بود. در سال ۱۸۵۱، یک افسر عالی رتبه ی ارتش متهم به اختلاس 
شــد. او ابتدا این اتهام را بی پایه خواند، ولی بعد سعی کرد با شلیک تیر 
خودکشــی کند که نتوانست. به چهارسال زندان با اعمال شاقه محکوم 
شد و وقتی از زندان بیرون آمد، کمی پیش از آن که ایبسن به اسلو برگردد 
تا بــه کارگردانی تئاتر بپردازد، خــودش را در خانه حبس کرد و بقیه ی 
زندگــی اش را در کنج عزلت به غم و غصــه گذراند بی آن که حتی قادر 
باشــد با زنش همکلام شود. بعدها، در ســال ۱۸۸۰، افتضاح بزرگی در 
آرندال برپا شــد: یک مدیر بانک پول های مشــتریان را اختلاس کرد و به 
زندان محکوم شــد. ورشکستگی موضوعی بود که همواره توجه ایبسن 
را به خود جلب می کرد زیرا وقتی هفت ســاله بود پدرش به همین درد 
مبتلا شــده بــود.» در ادامه بعد از ذکر چند ماجــرای دیگر که به نوعی 
تأثیر خود را بر این نمایشنامه ایبســن گذاشته اند، درباره مضمون «جان 
گابری یل بورکمن» چنین می خوانیم: «مضمون جان گابری یل بورکمن... 
به تعبیر خود ایبســن سرمای قلب اســت.» همچنین در جایی دیگر از 
مقاله یادشــده درباره دلیل شاهکاربودن «جان گابری یل بورکمن» چنین 
آمده اســت: «آنچه جان گابری یل بورکمن را تا حد یک شاهکار کم نظیر 
تئاتری ارتقا داده قدرت تکنیک آن است. یک جنبه ی این قدرت تکنیک، 
ساختار متداخل نمایشنامه است: هر پرده درست از جایی شروع می شود 
که پرده ی قبلی پایان یافته است، یا حتی پیش از آن. این ساختار ما را به 
لحظه هایــی از تئاتر ناب – از غافلگیری تکان دهنده و در عین حال انتظار 

برآورده شده – روبه رو می کند.»

جان گابری یل بورکمن
هنریک ایبسن

ترجمه ناصر ایرانى
نشر نى

نمایشنامه ای درباره کمون پاریس
«بهار ۷۱» نمایشــنامه ای است از آرتور آداموف، نمایشنامه نویس 
ابسورد فرانســوی، که با ترجمه مهســا خیراللهی در نشر نی منتشر 
شده است. «بهار ۷۱» نمایشنامه ای تاریخی است و به واقعه معروف 
کمون پاریس می پردازد. واقعه ای که برتولت برشت نیز در نمایشنامه 
«روزهای کمون» به آن پرداخته اســت. آداموف در «بهار ۷۱» از فرم 
نمایش های خیمه شب بازی نیز الهام گرفته است و البته در پیش گفتار 
نمایشــنامه تأکید کرده اســت که منظورش از خیمه شب بازی «اصلا 
نمایش عروســکی نیست؛ بلکه میان پرده هایی است تمثیلی با بازی 
بازیگران و همچنین عاری از سبکی افراطی.» او می نویسد: «دریافته ام 
که خیمه شــب بازی ها مزیت های بســیاری دارد: نخست، نمایش را 
قطعه قطعه می کند و از آن سبقت می گیرد. همچنین از نظر تاریخی، 
روشــن کردن صحنه هایی که در ادامه می آید از توضیح های طولانی 
و کسل کننده ی شخصیت ها درباره ی اتفاق ها جلوگیری می کند.» اما 
این پرسش ممکن است مطرح شود که چه چیز آداموف را به نوشتن 
نمایشنامه ای درباره کمون پاریس برانگیخته است؟ آداموف در پاسخ 
به این پرســش می نویسد: «اکنون چند ســالی است که کاملا اتفاقی 
اثری مصور از کمون پاریس در دســت دارم که واقعا مجذوبم کرد و 
مــن را به مطالعه ی این دوره ی شــگرف و بی همتای تاریخی ترغیب 
کرد، به مراتب بیش تر از آن رو که جزوه های جمهوری خواهان، بنا بر 
دلیلی بدیهی، چندان شــناختی از آن به ما ارائه نمی دهد. برای من، 
نخســت بحث کمابیش بر سر وظیفه ای اســت که در برابر نخستین 
حکومت طبقه ی کارگر در جهان دارم.» آداموف در ادامه می نویسد: 
«یکی از دلایلی که به نوشــتن درباره ی کمون ترغیبم کرد، این تمایل 
بــود که به گونه ای نمایشــی بر واقعــه ی ناگوار کمــون تأکید کنم؛ 
یعنی عمر کوتاهش. عمری در شــتابزدگی روزافزون وقایع و افزایش 
همواره رعب آور فعالیت ها. چیزی که شــاید پیــش از همه نظرم را 
جلب کرد، این بود که شخصیت ها هیچ گاه در لحظه ی وقوع حوادث 
حضور نداشــتند؛ بلکه همواره در کنار یا بیرون وقایع بودند. مونمارتر 
اشــغال شده بود، ولی آن ها به خودشان می گفتند: هیچ چیز از دست 
نرفته، چون مونمارتر اشغال نشــده و تسخیرناپذیر است. گاهی هم، 
به عکس، ناامیدی حاکم می شــد و تدابیری اتخاذ می شــد که جلوی 
همان عوامل ناامیدی گرفته شــود. هنوز حکــم  کاهش حقوق رأی 
نیاورده بود که آن ها اتحاد کارگری تشــکیل می دادند و طبقه ی کارگر 
قوانین خود را وضع می کرد. در نهایت، آن زمان محدود به من اجازه 
داد تا با استفاده از اتفاق ها خاطرنشان کنم که چگونه یک شخصیت 
از واقعیت سیاســی آگاهی می یافت؛ درحالی که دیگری، کم یا خیلی 

زیاد، آگاهی اش را از دست داده بود.»

بهار ۷۱
آرتور آداموف

ترجمه مهسا خیراللهى
نشر نى 

رابطه دو کشــور ایران و روســیه از قرن  هجدهــم میلادی تا 
به امروز رابطــه ای پیچیــده و غالبا پرتنش و به ضــرر ایران بوده 
اســت. عهدنامه های مشهور گلســتان و ترکمان چای که روسیه 
تــزاری در اوایل قرن نوزدهم بر ایران تحمیل کرد به عنوان نمادی 
از تجاوزگری و دشــمنی روس ها با ایــران در اذهان ایرانیان ثبت 
شده اســت. عهدنامه ۱۹۰۷ دولت های روس و انگلیس در مورد 
تقســیم ایران به دو منطقه تحت نفوذ روس و انگلیس هم از آن 
مواردی اســت که به تلخی در خاطره ها مانده اســت. بااین حال 
به نظر می رســد که روابط مردم دو کشور هرگز به این تیرگی نبوده 
اســت. آن طور که برخــی از مورخین نوشــته اند، در زمان دولت 
تزاری سالانه بین ســیصد تا پانصدهزار ایرانی برای کار به روسیه 
می رفتند. همســایگی ایران با قفقــاز و پیوندهای تاریخی ایرانیان 
بــا مردم قفقاز در گســترش روابط دو ملت ایــران و روس نقش 
بســزایی داشــت. رابطه انقلابیون ایران با سوسیال دموکرات های 
قفقاز تأثیر قابل ملاحظه ای در انقلاب مشــروطه داشــت. یکی از 
نکات مهم در مورد روابط انقلابیون ایران و روســیه این است که 
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هر دو کشور در وضعیت 
انقلابی و در حال پوست اندازی تاریخی بودند. همزمان با جنبش 
مشروطه خواهی در ایران، در روســیه نیز جنبش مشابهی جریان 
داشــت که هدفش محدود کردن قدرت تزار و اســتقرار حکومت 
قانــون در آن کشــور بود. لنیــن در چندین مقالــه درباره اهمیت 
انقــلاب مشــروطیت در ایران ســخن گفتــه و از انقلابیون روس 
درخواســت کرده است که با تمام قوا از این انقلاب حمایت کنند. 
مــردم روســیه اگرچه در انقــلاب ۱۹۰۵ به پیروزی کامل دســت 
نیافتند اما موفق شدند که دولت تزاری را وادار به پذیرش بخشی 
از خواســته های خود کنند؛ تصویب قانون اساسی و تشکیل دوما 
از مهم ترین دســتاوردهای انقلاب ۱۹۰۵ روسیه بود. این اتفاق در 
ســال ۱۹۰۶ رخ داد، یعنی دقیقا همان ســالی که مظفرالدین شاه 

مصلحت را در آن دید که فرمان مشروطیت را امضاء کند.
اگرچــه تعدادی از روشــنفکران سرشــناس ایرانــی که در 
انقلاب مشــروطیت و ایجاد تحول ادبی در ایران نقش داشتند، 
بــا انقلابیون قفقــاز و سوســیال دموکرات های روســیه ارتباط 
داشــتند، اما انقلاب مشــروطه از نظر فکری متاثــر از متفکران 
عصر روشــنگری اروپای غربی بود. میــرزا فتحعلی آخوندزاده، 
عبدالرحیــم طالبــوف و زین العابدیــن مراغه ای کــه ازجمله 
نظریه پردازان تجدد ادبی در ایران بودند، به خاطر سال ها زندگی 
در قفقاز و رفت وآمد به روســیه و فراگیری زبان روســی، علاوه 
بر آشــنایی با ادبیات روســیه با ادبیات اروپای غربی و تحولات 
عظیم اروپا در قرن های هجدهم و نوزدهم میلادی آشنا شدند و 
آموخته ها و تجربیات خود را به صورت مقاله، رمان، نمایشنامه 

و نقد ادبی وارد ادبیات فارسی کردند.
همان طور که انقلاب اکتبر تاریخ روســیه را به دو بخشِ قبل و 
بعد از خودش تقســیم کرد، تأثیر روسیه بر ادبیات ایران را نیز باید 
در دو بخــش جداگانه قبل و بعد از انقلاب اکتبر بررســی کرد. در 
بخش اول، همان طور که پیش تر اشاره شد، قفقاز و روسیه نقش 
میانجی را برعهده داشــتند. در این دوره گروهی از روشــنفکران 
ایران تلاش می کردند با اســتفاده از فرصتی که در قفقاز و روسیه 
برای آن ها فراهم بود به سرچشمه اصلی تحولات غرب در اروپای 
غربی دسترســی پیدا کنند. آثاری که از طالبوف به جا مانده است 
نمونه روشــنی از این نوع تلاش هاست. طالبوف علاوه بر ترجمه 
چند اثر علمی و آموزشــی از دانشمندان و متفکران غربی، (البته 
از زبان روســی به زبان فارســی)، کتاب های سفینه طالبی (کتاب 
احمد) و مســائل الحیات را از آثار نویســندگان و متفکران اروپای 
غربی (ژان  ژاک روســو و جان اســتوارت میل) الگوبرداری کرده 
است. نویســندگان و روشــنفکران ایران در این دوره که به تقریب 
از تأســیس دارالفنون در سال ۱۲۲۴خورشــیدی آغاز و به انقلاب 
مشــروطه ختم می شود، درصدد تنظیم نقشه راهی برای «تجدد» 
در ایــران بودند. طبیعتا درک آن هــا از تجدد همان چیزی بود که 
در غرب اتفاق افتــاده بود. از این رو تحت تأثیــر متفکران غربی و 
بــا الهام از پیشــرفت جوامع غربی که روســیه و قفقاز هم از آن 
بی نصیب نمانده بودند، مفاهیم جدیدی وارد ادبیات فارســی شد 

که مهم ترین آن ها عبارت است از:
۱- قانون

مــردم ایــران اگرچه با قانون ناآشــنا نبودنــد و در تنظیم امور 
جاری خــود، همچون ازدواج، ارث، مالکیت، دادوســتد و غیره از 
قوانین شــرع در قالب احکام فقهــی تبعیت می کردند، اما قانونی 
که مشــروطه خواهان از آن ســخن می گفتند، چیزی متفاوت بود. 
اهداف اصلی انقلاب مشــروطه اساسا با مفهوم قانون گره خورده 
است. مشــروطه خواهان خواســتار محدود کردن قدرت پادشاه و 
حکام محلی، و به عبارت دیگر خواســتار اســتقرار حکومت قانون 
به جای حکومت استبدادی بودند. از این رو یکی از مفاهیم پربسامد 
در شــعر دوره مشــروطه، مفهوم قانون اســت. اغلب شــاعران 
دوره مشــروطه در دوره اعتلای این جنبــش، از نفس قانون دفاع 

می کردند؛ چنانکه فرخی یزدی می گوید:
«چون موجد آزادی ما قانون است

ما محو نمی شویم تا قانون است
محکوم زوال کی شود آن ملت

در مملکتی که حکم با قانون است»
۲- وطن و ملیت

تــا پیش از مشــروطه، ایرانیان اگرچه به دلیل پیشــینه تاریخی 
خود و نیز به برکت وجود شــاهنامه فردوســی، از احساس ملی و 
تعلق داشتن به ســرزمینی به نام ایران برخوردار بودند، با این حال 
«وطن» برای آن ها جایی بود - شهر، روستا یا ده کوره ای- که در آن 
زاده شــده بودند. عارف  قزوینی در خاطرات خود می نویسد: «اگر 
من هیچ خدمتی دیگر به موســیقی و ادبیات ایران نکرده باشــم، 
وقتــی تصنیف وطنی ســاخته ام که ایرانی از ده هــزار یک نفرش 
نمی دانســت وطن یعنی چه. تصور می کردند وطن شــهر یا دهی 
اســت که انسان در آنجا زاده شده باشــد.» (دیوان عارف قزوینی، 

گردآوری دکتر رضازاده شفق ، چاپ سوم ۱۳۳۷، ص ۳۳۸)
انقلاب مشــروطه درک جدیدی از مفهوم وطن و ملیت را وارد 
ادبیات فارســی و فرهنگ عمومی مردم کرد. ناسیونالیســم ایرانی 
کــه چندی بعد به یکی از ارکان ایدئولوژی حکومت پهلوی تبدیل 
شد، براساس این درک جدید شکل گرفت. بخش عمده ای از شعر 
شــاعران مشروطه به ستایش از وطن، وطن دوستی و میهن پرستی 
اختصــاص یافته اســت. همه ما احتمالا مضمون شــعر معروف 
دهخدا را که در کتاب های درســی پیــش از انقلاب هم آمده بود 

به یاد داریم که می گفت:
«هنوزم زخردی به خاطر در است

که در لانه ماکیان برده دست
به منقارم آن سان به سختی گزید

که اشکم چو خون از رگ آن دم جهید
پدر خنده بر گریه ام زد که هان / وطن داری آموز از ماکیان»

اگر بخواهم از شــعر بهار، عارف، عشــقی و فرخی یزدی نمونه 
بیاورم ســخن به درازا خواهد کشــید. کافی اســت دیوان های این 
شاعران را بگشاییم و تبلور احساسات پرشور آن ها را در ستایش از 

مام میهن در بیشترینه اشعار آن ها ملاحظه کنیم.
۳. آزادی

یکی دیگر از واژه هایی که در فرهنگ سیاســی امروز ما بســیار 
رایــج اســت و شــریف ترین و فرهیخته ترین انســان ها بــرای آن 
جان فشانی می کنند «آزادی» است. چنان که فرخی یزدی می گوید: 
«آن  زمان که بنهادم ســر به پای آزادی/ دست خود زجان شستم 
از بــرای آزادی». دفــاع از آزادی و ارج نهادن بــه آزادی خواهی و 
آزادی خواهــان، یکــی از مضامین اصلی و مشــترک شــعر دوره 
مشروطه اســت. امروز وقتی که ما در شعر شاملو می خوانیم: «آه 
اگر آزادی ســرودی می خواند/ کوچک/ همچون گلوگاه پرنده ای/ 
هیچ کجا دیــواری فروریخته برجای نمی مانــد» بی درنگ مفهوم 
سیاسی آزادی به ذهن ما متبادر می شود و تفاوت آن را با واژه هایی 
چون آزاد، آزادگی و آزادی در شــعر کلاسیک فارسی درمی یابیم. 
در شــعر کلاســیک فارسی و اساسا در زبان فارســی پیش از دوره 
مشروطیت، آزادی در تقابل با بندگی، اسارت و زندان معنا داشت. 
مثلا در شــعر ســعدی آنجاکه می گوید: «من از آن روز که در بند 
توام آزادم»، یا آنجاکه حافظ می گوید: «کلک مشــکین تو روزی که 
ز مــا یاد کند/ ببرد اجر دو صد بنــده که آزاد کند»، آزادی در تقابل 
با دربند  بودن و بنده (غــلام، برده)بودن قرار گرفته و فاقد مفهوم 
سیاســی اســت. ما ایرانی ها و فارســی زبانان درک تفاوت بین این 
«آزادی» و آن «آزادی» را مدیون انقلاب مشــروطه و ادبیات آنیم. 
بااین حال باید در نظر داشته باشیم که روشنفکران و نظریه پردازان 
اولیــه انقلاب مشــروطه، یعنی کســانی چــون میرزاملکم خان، 
طالبوف و میرزاآقاخان کرمانی، وقتی از آزادی ســخن می گفتند به 
مفهوم لیبرالیستی آن نظر داشتند. در شعر دوره مشروطه نیز غالبا 

با همین برداشت از آزادی روبه رو می شویم.
از شــعر دوره مشــروطه، نمونه های فراونی را در ســتایش از 
آزادی می توانیم به یــاد بیاوریم، اما من تنها به یک مورد که تقریبا 
همه ایرانیان آن را از بر دارند بسنده می کنم و آن بخشی از تصنیف 
«مرغ ســحر» از ملک الشعرای بهار است: «مرغ سحر ناله سر کن/ 
داغ مرا تازه تر کن/ ز آه شرربار، این قفس را/ برشکن و زیروزبر کن/ 
بلبل پربسته زکنج قفس درآ / نغمه آزادی نوع بشر سرا/ وز نفسی 

عرصه این خاک تیره را/ پر شرر کن.»
۴- عدالت اجتماعی

از دیگــر مفاهیمی که از طریق انقلاب مشــروطه و ادبیات آن 
وارد زبان و فرهنگ ما شــده است، مفهوم عدالت اجتماعی است. 
در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارســی از عدل وداد بسیار سخن گفته 
شده اســت. چنان که فردوسی در شــاهنامه، فرهی فریدون را به 
دادودهش نســبت داده و می گوید: «فریدون فرخ فرشــته نبود/ ز 
مشــک و ز عنبر سرشــته نبود/ به دادودهش یافــت او فرهی/ تو 
دادودهــش کن، فریدون تویــی». چنین مضامینــی در آثار اغلب 
شــاعران کلاســیک ما به چشــم می خورد. بااین حال تصور آن ها 
از عدالــت نمی توانســت با تصوری کــه ما امروز داریم یکســان 
باشــد. برای ما عدالت به معنای برابری حقوق انسان هاســت. در 
حالی که آن ها نابرابری حقوق انســان ها را امری طبیعی و بدیهی 
می دانستند. در نگرش آن ها تفاوت حقوق پادشاه با رعایا و اصولا 
تفــاوت حقوق طبقات مختلف اجتماعی با یکدیگر، ناقض عدالت 
به شــمار نمی آمد؛ عدول از عدالت زمانی رخ می داد که هریک از 
گروه های اجتماعی از حقوق تعیین شده خویش تجاوز می کردند. 
در چنان دیدگاهی، ارباب، ارباب است و رعیت، رعیت. آن ها نسبت 
به یکدیگر حقوق و وظایفی دارند که اگرچه برابر نیست و ما امروز 
آن را ناعادلانــه می دانیم، اما آن ها آن نابرابــری را امری طبیعی 
و رعایت حقــوق و وظایف طرفیــن را عین عدالت می دانســتند. 
به عنوان مثال در حکایت معروف جدال ســعدی با مدعی در بیان 
توانگری و درویشــی، نه ســعدی، نه طرف دعوای او و نه قاضی، 
هیچ کدام به نفس وجود توانگر و درویش، یا فقیر و غنی، اعتراض 
ندارند. دعوا بر ســر این اســت که چرا اغنیا رعایــت حال فقرا را 
نمی کننــد. برخلاف فرخی یزدی که معتقد بــود: «توده را با جنگ 
صنفی آشــنا باید نمود/ کشمکش را بر ســر فقر و غنا باید نمود»، 
سعدی با جنگ و کشــمکش موافق نبود و به جای آن، اغنیا را به 
انصاف و فقرا را به قناعت دعوت می کرد؛ چنان که در حکایت اول 
از باب سوم «گلستان» می گوید: «خواهنده مغربی در صف بزازان 
حلب می گفت: ای خداوندان نعمت، اگر شــما را انصاف بودی و 

ما را قناعت، رسم سئوال از جهان برخاستی».
بــاری، تعریفی که ما امــروز از عدالت داریم، خــواه به عنوان 
عدالت اجتماعی با تعابیر سوسیالیســتی، و خواه با تعابیر لیبرالی، 
تعریفی اســت که روشــنفکران و ادیبان دوره مشــروطه از علوم  
اجتماعی قــرن نوزدهم غــرب آموخته و به ما منتقــل کرده اند. 
نســل اول روشــنفکران دوره مشروطه اگرچه به ســبب مراوداتی 
که با انقلابیون قفقاز و سوســیال دموکرات های روســیه داشتند، با 
سوسیالیســم آشــنا بودند و از منافع طبقات فرودست با عناوینی 
چون رعیــت، دهقــان، رنجبر، زحمتکــش، فعله، کارگــر و فقرا 
دفاع می کردند، بااین حال معتقد به انقلاب سوسیالیســتی نبودند 
و توجــه آن ها بیشــتر معطوف به اصــلاح امور کشــور از طریق 
محدود کردن قدرت پادشــاه، اشــراف، فئودال ها و حاکمان محلی 
و استقرار حکومت قانون بود. میرزافتحعلی آخوندزاده در مقدمه 
«مکتوبــات» ایــن موضوع را به روشــنی بیان کرده و می نویســد: 
«جمیع مطالب این مکتوبات سه گانه را بر مسئله مساوات حقوقیه 
که حقیقتش فیمابین حکما مجمع علیه اســت در کمال سهولت 
تطبیق می توان کرد. اما تطبیق آن ها بر مســئله مساوات مالیه که 
حقیقتــش فیمابین حکمــا هنوز مختلف فیه اســت هرگز ممکن 
نیســت. فهم و ادراک مســئله مســاوات مالیه برای ما معاصرین 
به غایت دشوار است. اگرچه بعضی از حکمای فرنگستان مساوات 
مالیــه را نیز بر طبق پاره ای دلایل بعــد از چند قرن ممکن الوقوع 
می پندارنــد لکن دیگران نیــز از حکما به رد اقوال ایشــان دلایل 
می شمارند و علی الظاهر متبادربه ذهن این است که مساوات مالیه 
در ایــن دنیا با وجود همین اوضاع و تراکیب ملل و با وجود همین 
اخلاق و طبایع مردم که مشاهده می شود، امکان پذیر نیست؛ مگر 
اینکــه این دنیا تغییر دیگر بیابــد و بنی آدم خلقت و طبیعت دیگر 

پیدا کند.»
علاوه بر چهــار مورد بالا، مفاهیــم و موضوعات دیگری چون 
حقوق زنان، مبارزه با جهل و خرافات، ایجاد نظام آموزشــی جدید 

و مســائلی از این قبیــل ازجمله آماج های انقلاب مشــروطه بود 
و تقریبا تمام شــاعران دوره مشــروطه از ایرج میرزا گرفته تا ســید 
اشــرف الدین گیلانی به آن ها پرداخته اند. اما من بحثم را برمبنای 
همان چهار مورد بالا که به نظرم عمده تر و تعیین کننده تر هســتند 
پی می گیرم و می کوشــم نشان دهم که انقلاب اکتبر چه تاثیری بر 
برداشــت شاعران و روشنفکران ایران از مفاهیم چهارگانه یادشده 

بر جای گذاشته است.
انقلاب اکتبر تقریبا یازده ســال پس از صدور فرمان مشروطیت 
و در شــرایطی به وقوع پیوســت که ایران در اوج هرج ومرج بود و 
کشــور عملا به اشغال روس و انگلیس درآمده بود. این انقلاب در 
کشوری رخ داد که دشمن سرسخت انقلاب مشروطیت ایران بود، 
مجلس اول مشروطه را به توپ بسته بود، محمدعلی شاه مخلوع 
را به ایران بازگردانده بود و... انقلاب اکتبر به قول همایون کاتوزیان 
«از دید ایرانیان چیزی کمتر از معجزه نبود» و «ایران را از ســلطه 
امپریالیســم روس و تقسیم احتمالی کشور میان روس و انگلیس، 
به دنبــال پیروزی اتفــاق مثلث نجــات داد.» (ایرانیــان، همایون 

کاتوزیان، ترجمه حسین شهیدی، نشر مرکز، صص ۲۱۴ و ۲۱۷)
پس از پیروزی بلشــویک ها در اکتبر ۱۹۱۷، لنین در ۱۴ دســامبر 
همــان ســال عهدنامه اوت ۱۹۰۷ انگلســتان و روســیه را دایر بر 
تقســیم ایران به دو منطقه نفوذ و یک منطقه بی طرف، لغو کرد و 
دستور داد که نیروهای روسیه از ایران خارج شوند. این اقدام لنین 
و بلشــویک ها چنان تاثیر مثبتی در بین روشــنفکران میهن دوست 
و ترقی خــواه ایران داشــت که اغلب شــاعران سرشــناس عصر 
مشروطیت به ستایش لنین و بلشویک ها پرداختند. میرزاده عشقی 
در نمایشــنامه ایده آل (سه تابلو) از زبان پیرمرد دهگان، ایده آل او 
را چنین بیان کرده است: «مراست مدنظر، مقصدی که مستورش/ 
مدام دارم و ســازم بر تو مذکورش/ همین که خواســت بگوید که 
چیست منظورش/ بگشــت منقلب آن سان دو چشم پرنورش/ که 

انقلاب نماید چو چشم های لنین.»
دیگر شاعران انقلابی عصر مشروطه همچون بهار، فرخی یزدی 
و لاهوتی نیز در اشــعار خود بارها به انقلاب بلشویکی در روسیه 
و دســتاوردهای مثبت آن اشــاره کرده اند. این رویکرد در شعر نو 
فارســی، دســت کم تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، البته با شــیوه بیانی 
متفاوت تداوم داشــته است. نیما و شاعران متعهد و جامعه گرای 
پــس از او اگرچه کمتــر به طور مســتقیم از انقلاب اکتبر ســخن 
گفته اند، اما تاثیر ایده های لنینیســتی در اشــعار آن ها کاملا آشکار 
اســت. اکنون می خواهیــم ببینیم پس از پیــروزی انقلاب اکتبر و 
شــیوع مارکسیسم لنینیســم در میان بخش مهمی از روشنفکران 
ایرانی، چه تغییری در برداشت روشنفکران ایران از هریک از چهار 
مفهوم مورد بحث رخ داده و انعکاس آن در شعر فارسی چگونه 

بوده است:
۱- قانون

چنان که در بخش قبلی گفته شــد، «قانــون» کلیدواژه اصلی 
انقلاب مشــروطه بود. جنبش مشــروطه با ایــده اصلاح طلبانه و 
پارلمانتاریســتی شروع شــد. ناکامی مشــروطه خواهان در تحقق 
مطالبات اصلاح طلبانه و پیروزی مشــی انقلابی در روســیه، گروه 
پرشــماری از روشــنفکران ایران را بــه این نتیجه رســاند که تنها 
راه نجات از اســتبداد، نه وصله پینه کردن نظام اســتبدادی، بلکه 
توسل جستن به مشــی انقلابی است. در شعر فارسی نیز هرچه از 
صدر مشــروطه فاصله می گیریم، ســخن از قانون و پارلمان کمتر 
به میان می آید و بیشــتر بر ضرورت انقلاب تاکید می شــود. عشقی 

می گوید:
 «این ملک یک انقلاب می خواهد و بس

خون ریزی بی حساب می خواهد و بس
 امروز دگر درخت آزادی ما

از خون من و تو آب می خواهد و بس» 
(کلیات مصور عشقی، ص ۴۱۲)

عشقی در سلســله مقالاتی که درباره ضرورت انقلاب قهرآمیز 
نوشــته است به انقلاب روسیه (اکتبر) اشــاره کرده و پیداست که 
به تجربه بلشــویک ها نظر داشــته اســت. (کلیات مصور عشقی، 

علی اکبر مشیر سلیمی، چاپ هفتم، ۱۳۵۷، ص ۱۵۴)
تقریبا ســه دهــه بعــد، مهــدی اخوان ثالــث نیــز همچون 

میرزاده عشــقی از بی نتیجه بودن فعالیــت دیپلماتیک و ضرورت 
انقلاب سخن گفته است:

«بی انقلاب مشکل ما حل نمی شود
وین وحی بی مجاهده منزل نمی شود

هشدار، مشکلات تو در مجمع ملل
ای دوست، طرح اگر بشود، حل نمی شود»

ناگفته نماند که اخوان این شــعر را در ســال ۱۳۲۷، یعنی در 
دوره ای که هنوز به حزب توده ایران تعلق خاطر داشــت ســروده 

است.
۲- وطن و ملیت

مفهــوم وطن و ملیت یــا همان ناسیونالیســم ایرانی که یکی 
از ارکان ایدئولــوژی انقلاب مشــروطه بود بلافاصلــه تحت تاثیر 
انقلاب اکتبر و اندیشــه انترناسیونالیستی مارکسیسم لنینیسم قرار 
نگرفت. به عنوان مثال شــاعری چون ابوالقاســم لاهوتی که یک 

مارکسیست لنینیســت بود، در پاره ای از اشــعار خود که در زمان 
اقامت در اتحاد شــوروی سروده است، هنوز به شدت میهن پرست 
و ناسیونالیســت اســت. پس از انقلاب اکتبر، نــه به یکباره، بلکه 
به تدریج از مقبولیت اندیشه های ناسیونالیستی در بین روشنفکران 
چپگرای ایران کاسته شد. البته باید متذکر شد که کاهش تدریجی 
مقبولیت اندیشــه های ناسیونالیســتی در بین روشــنفکران ایران 
را نمی توان تنها به نفوذ مارکسیســم لنینیســم نســبت داد. تاکید 
حکومــت پهلوی بر ناسیونالیســم ایرانی که نقطــه اوج آن را در 
برگزاری جشــن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشــاهی و تغییر تقویم ایران 
از هجری به شاهنشــاهی شــاهد بودیم، یکی از دلایل رویگردانی 
روشنفکران از ناسیونالیســم بود. به عنوان مثال صادق هدایت که 
در آثار اولیه خود (پروین دختر ساســان، مازیار، زند و هومن یسن، 
کارنامه اردشیر پاپکان) به تاریخ ایران باستان و ناسیونالیسم ایرانی 
تمایل داشــت، با تشدید اســتبداد رضاخانی به تدریج از چنان طرز 
تفکری مایوس شد. اگر شعر نو فارسی را از نیما تا پیش از انقلاب 
اسلامی، براساس توالی تاریخی مرور کنیم خواهیم دید که در این 
دوره از بســامد واژگانی چون وطن، ملیــت، و هرآن چه که بیانگر 
احساسات ناسیونالیســتی باشد به شدت کاسته شده است. حتا در 
مواردی (مثلا در شعر «ای مرز پرگهرِ» فروغ فرخزاد) می بینیم که 

ناسیونالیسم ایرانی به سخره گرفته شده است.
۳- آزادی

چنان که گفته شــد، آزادی با معنا و مفهوم سیاســی که لازمه 
دموکراســی است از دوره مشروطه وارد شــعر فارسی شد. تقریبا 

در تمام مواردی که شاعران دوره صدر مشروطیت از آزادی سخن 
گفته انــد به مفهوم غربــی و لیبرال آن نظر داشــته اند. اما پس از 
پیــروزی انقلاب اکتبر و نفوذ اندیشــه مارکسیســم لنینیســم (که 
دیکتاتوری پرولتاریا یکی از ارکان آن بود) در بین طیف گســترده ای 
از روشــنفکران ایران، به تدریج مفهوم طبقاتی آزادی و دموکراسی 
در شعر فارسی پررنگ تر شــد. فرخی یزدی احتمالا نخستین شاعر 
دوره مشــروطه است که از آزادی به این معنا سخن گفته است. او 
برخلاف ملک الشعرای بهار که در آغاز سلطنت محمدرضا شاه وی 
را بــه رعایت آزادی فکر و قلــم اندرز می داد و می گفت: «فکر را ز 
آزادی فکر و قلم قوت فزای»، تحقق آزادی را در گرو قیام رنجبران 
می دانســت: «بــه روزگار قیامت به پا شــود آن روز/ کنند رنجبران 

چون قیام آزادی»
پس از فروخفتــن تب وتاب انقلاب مشــروطه و روی کار آمدن 
رضاشــاه و تجدیدحیات اســتبداد در کنار مدرنیزاسیون کشور، در 
شعر فارســی، بحث از آزادی کمتر به چشم می خورد. در این دوره 
اتفاق نظری که در بین روشــنفکران مشــروطه بر ســر عمده ترین 
اهداف مشروطیت وجود داشت از بین می رود. لاهوتی پس از اقدام 
به یک کودتای نافرجام به شوروی پناهنده می شود، ملک الشعرای 
بهــار و عارف قزوینی به صف مدافعان رضاشــاه می پیوندند، تنها 
فرخی یزدی و میرزاده عشقی هم چنان به مخالفت با استبداد ادامه 
می دهند و از تداوم انقلاب تا تحقق آزادی سخن می گویند و هر دو 
به دست عوامل اســتبداد رضاخانی به قتل می رسند و بدین ترتیب 
پرونده شعر دوره مشروطه بسته می شود. از این پس شعر فارسی 
با «افســانه» نیمــا وارد مرحله ای دیگر می شــود. نیما با آن که به 
مارکسیسم گرایش داشت و در تبیین آرای ادبی خود به صراحت از 
دیدگاه مادی ســخن می گفت، با این حال به استقلال نسبی ادبیات 
از سیاست نیز باور داشــت. نیمایی که در جوانی قصد پیوستن به 
قیام جنگلی ها را داشت، پس از ناپدیدشدن برادرش، لادبن که به 
قفقاز گریخته بود، نســبت به اهل سیاســت (و نه خود سیاست) 
به شدت بدبین شده بود. از این رو او برخلاف بسیاری از روشنفکران 
هم عصر خویش به حزب توده ایران نپیوســت. او درعوض، همان 
انقلابــی را که دیگران در عرصه سیاســت به دنبــال آن بودند، در 
عرصه فرهنگ و ادبیات مدنظر داشــت و همان طور که خود گفته 
است، هدف او تغییر نگاه مردم و یا فراتر از آن، آموزش نگاه کردن 
به مردم بود. بدین ترتیب او نخستین بار نظام زیبایی شناسی نوینی را 
در ادبیات فارسی پایه ریزی کرد که شاعران عصر مشروطه به ایجاد 
آن نایل نشــده بودند. نیما برخلاف شاعران عصر مشروطه به طور 
مستقیم از آزادی سخن نگفته است. سخن گفتن از آزدی و عدالت، 
به شــیوه شــاعرانی چون فرخی یزدی، عارف و عشــقی برای نیما 
جاذبه ای نداشت. در بوطیقای او، وظیفه شاعر «گفتن» نبود، بلکه 
نشــان دادن بود. از این رو نیما به جای ســخن گفتن درباره آزادی و 
عدالت، استبداد و بی عدالتی را به تصویر می کشید. او در شعرهایی 
همچــون «هســت شــب» و «خانه ام ابــری اســت» و در اغلب 
شــعرهایی که شب را تصویر کرده اســت، خفقان سیاسی روزگار 
خود را به عالی ترین وجه پیش چشم خواننده مجسم کرده است. 
این شــیوه بیان غیرمستقیم، در شعر شــاگردان نیما هم بیش و کم 
دیده می شــود که «زمســتانِ» اخوان یکی از عالی ترین نمونه های 
آن است. اما از جنبه بوطیقایی که بگذریم، انکار نمی توان کرد که 
شاعران نوپرداز فارســی، از نیما تا منوچهر آتشی، یعنی شاعرانی 
که دوران پهلوی را از دوره رضاشــاه تا کودتــای ۲۸ مرداد ۳۲ از 
ســر گذراندند، در اشعار خود به «آزادی» کمتر بها داده و بیشتر بر 
«عدالت اجتماعی» آن هم از طریق مبارزه جویی و انقلاب قهرآمیز 
تاکید کرده اند. من گمان می کنم یکی از عمده ترین دلایل این رویکرد 
را باید در گســترش نفوذ مارکسیسم لنینیســم در بین روشنفکران 
ایران جستجو کرد. با پیروزی انقلاب اکتبر، مفهوم بورژوایی آزادی 
یا همان لیبرالیســم، در ســطح جهان و به طریق اولی در کشور ما، 
مورد تردید قرار گرفت. در بین شــاعران نسل اول شاگردان نیما دو 
شاعر بیش از بقیه از «آزادی» سخن گفته اند. نخست احمد شاملو 
و سپس سیاوش کسرایی. شاملو از نظر فکری به نیما نزدیک بود. 
او هم چون نیما عمیقا سیاســی و جامعه گرا بود، اما اهل تحزب و 
گوش به دستورالعمل های حزبی دادن نبود. در شعری که پیش از 
این از او نقل کردیم: (آه اگر آزادی ســرودی می خواند/کوچک...)، 

وی به صراحــت آزادی را مقدم بر عدالــت اجتماعی فرض کرده 
اســت. شــاملو اگرچه تظاهر جوامع غربی به دموکراسی و آزادی 
بیــان را فریبکارانه و دروغین می دانســت (دربــاره هنر و ادبیات، 
گفت وشــنود ناصر حریری با شــاملو، ص ۱۰۹) اما درعین حال به 
نفس آزادی به عنوان یک مفهوم بشری اعتقاد داشت. او در همان 
گفت وشنود می گوید: «آزادی از نظر من یعنی قبل از هر چیز عروج 
انسان از طریق رهاشدن از خرافات.» (همان، ص ۱۱۳) این تعریف 
اگرچه چندان دقیق و جامع نیست اما می تواند نشان دهنده توجه 
شــاملو به آزادی «فرد» از دیدگاه اومانیســتی باشــد. به گمان من 
شــاملو به این دلیل از چنین نگرشــی درباره آزادی برخوردار بود 
کــه به خودش جرئت می داد که با ایدئولوژی های رایج برخوردی 
انتقادی و مســتقل داشته باشد. شاملو در اظهارنظرهایش درواقع 
اعتقــاد قلبی خود را مبنی بر لازم وملزوم بودن عدالت اجتماعی و 

آزادی بیان می کند.
باری، چنانکه گفته شد ســیاوش کسرایی نیز شاعری است که 
واژه آزادی در شــعر او از بسامد بالایی برخوردار است. تا جایی که 
من دیوان این شاعر را مرور کرده ام او با آن که نخستین شعرهایش 
را در ســال های دهه سی سروده اســت، نخستین بار در اوایل دهه 
پنجاه مســتقیما از آزادی ســخن گفته اســت: «ای واژه خجسته 
آزادی/ بــا این  همه خطا/ با این  همه شکســت که ما راســت/ آیا 
بــه عمر من تو تولد خواهی یافت؟» (مجموعه اشــعار ســیاوش 

کسرایی، چاپ چهارم، ۱۳۹۱، انتشارات نگاه، ص ۴۴۶ )
از زمان وقوع انقلاب اســلامی در سال ۵۷ تا سال ۶۰، سیاوش 
کسرایی سه مجموعه شعر منتشر کرد که «آزادی» یکی از مضامین 
اصلی آن ها بود. در این شعرها کســرایی مارکسیست لنینیست از 
آزادی نه در معنای طبقاتی آن و نه در معنای لیبرالی آن ســخن 
نمی گوید. او نفس ســرنگونی حکومت شاهنشــاهی را با تحقق 
آزادی برابر پنداشته و نیکدلانه همگان را به شادی و دست افشانی 
فرامی خوانــد. کســرایی نمونه کامل یک شــاعر حزبی اســت. او 
برخلاف شــاملو و نیما دنیا را از دریچه چشم حزب متبوع خویش 
می نگریست. برای او حقیقت همان چیزی بود که ایدئولوژی حزب 
بر آن صحه می گذاشت. من کاری به این ندارم که ایدئولوژی حزب 

چقدر لنینی و وفادار به تجربه انقلاب اکتبر بود یا نبود.
۴- عدالت اجتماعی

در بخــش قبــل گفتیم کــه مفهــوم جدید عدالــت و عدالت 
اجتماعــی از دوره مشــروطه وارد فرهنگ ما ایرانیــان و به تبع آن 
وارد شــعر و ادبیات فارسی شــد. در مورد علت و چگونگی ورود 
مفاهیمی از این دســت به فرهنگ و ادبیات سیاسی مشروطیت به 
دو عامل مهم می توان اشــاره کرد. نخست عامل اجتماعی، به این 
معنا که در اواخر دوره قاجار اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
کشــور در چنان بحرانی گرفتار شــده بود کــه علاوه بر نارضایتی و 
فقــر  و فاقه عامه مردم، بخش هایی از خــود حکومت هم به این 
نتیجه رسیده بود که وضع موجود قابل دوام نیست و برای پاره ای 
اصلاحات دست به کار شده بودند. عامل دوم، آشنایی روشنفکران 
ایران با پیشرفت های کشورهای اروپایی و افکار و اندیشه های آن ها 
از یک ســو و مراوده با انقلابیون و سوسیال دموکرات های روسیه و 
قفقاز از سوی دیگر بود. به یک عبارت می توان گفت اروپای غربی 
برای آن ها الهام بخش یک انقلاب سیاسی و روسیه و قفقاز، به ویژه 
پس از انقلاب اکتبر بــرای آن ها الهام بخش یک انقلاب اجتماعی 
بــود، که البته تحقق نیافت، اما به هرحــال مفاهیم و اصطلاحات 
مربوط به آن در فرهنگ و ادبیات ما نفوذ کرد. یکی از ابتدایی ترین 
جلوه هــای ادبی این نفــوذ را در تغییر چشــمگیر آرایه های ادبی 
شــعر مشروطه می توان مشاهده کرد. شــاعران عدالت خواه دوره 
مشروطه برخلاف پیشینیان خود که از گل وبلبل، شمع وپروانه،کمان 
ابرو، ســیل اشــک و... به عنوان استعاره اســتفاده می کردند، برای 
نشــان دادن تعلق خاطر خود به فرودستان، گاهی در اشعار تغزلی 
خــود از واژه هایی چون کارگر، ســرمایه دار، فعله، رنجبر، توده و... 
در مقام اســتعاره و انواع آرایه های ادبی اســتفاده می کردند. مثلا 
عــارف قزوینی می گوید: «خدنگ غمــزه کاریت با دلم آن کرد/ که 
هیچ وقــت توانگر به کارگر نکند» در شــعر عــارف نمونه هایی از 
این دست فراوان اســت. در غزلی دیگر می گوید: «چه ها گذشت ز 
زلفــت به دل، چه می دانی/ به کارگر چه ز ســرمایه دار می گذرد». 
این قبیل اشــعار اگرچه در روزگار ما، نه از نظر زیبایی شناسی و نه 
از نظر تاثیر اجتماعی واجد اهمیت نیستند، اما در آن روزگار نقش 
مهمی در خودآگاهی کارگران و زحمتکشــان ایران داشــتند. اما از 
این که بگذریم بخش مهمی از شــعر مشروطه تحت تاثیر پیروزی 
انقلاب اکتبر و نفوذ مارکسیســم لنینیسم در بین روشنفکران ایران، 
به بیان مســتقیم رنج های دهقانان، کارگران و ســایر زحمتکشان و 
طرح مطالبــات آن ها اختصاص یافته اســت. مضمون اغلب این 
نوع اشعار، دعوت کارگران و ســایر زحمتکشان به مبارزه طبقاتی 
است. از ابوالقاسم لاهوتی که بیشتر عمر خود را در شوروی گذراند 
که بگذریم، فرخی یزدی شــاخص ترین شاعری است که آگاهانه و 
به کرات از مبارزه طبقاتی و انقلاب سوسیالیستی سخن گفته است. 
یکــی از معروف ترین شــعرهای او در این زمینه هنوز هم بر ســر 

زبان هاست:
«توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای

این دو صف را کاملا از هم جدا باید نمود
این بنای کهنه پوسیده ویران گشته است

جای آن با طرح نو از نو بنا باید نمود
تا مگر عدل و تساوی در بشر مجری شود

انقلابی سخت در دنیا به پا باید نمود»
این نگرش در شــعر نو، البته از نظر زیبایی شناســی در سطحی 
والاتر ادامــه یافت. نیمایوشــیج به رغم زیرورو کردن بنیان شــعر 
کلاسیک فارسی، به وجه اجتماعی و سیاسی شعر مشروطه وفادار 
ماند و در اشــعاری چون «خانواده ســرباز»، «خارکــن»، «مادری و 
پسری»، «شــهید گمنام» و به ویژه در شعر درخشــان «کار شب پا»، 
زندگی فرودســتان جامعه را با معیارهای زیبایی شناسی مدرن خود 
به تصویر کشید. شاگردان نیما نیز به این سنت وفادار ماندند. در بین 
آن ها به منوچهر شــیبانی و اسماعیل شاهرودی می توان اشاره کرد 
که تلاش می کردند شعر را از انحصار نخبگان خارج کنند و به میان 
کارگران ببرند. در اشــعار شــاملو، اخوان، کسرایی، رویایی، زهری، و 
اغلب شاعران سرشناس این دوره تداوم رویکرد اجتماعی و سیاسی 

شعر نیمایی را می توان مشاهده کرد.

برای روشــنفکران صدر مشــروطه عدالــت اجتماعی عمدتا 
به معنــای برابــری حقوق انســان ها در برابــر قانون بــود. آن ها 
مخالفتی با نظام سرمایه داری نداشتند و طبیعتا در چنان شرایطی 
نمی توانســتند داشــته باشــند. عبدالرحیــم طالبوف کــه یکی از 
مهم ترین متفکران عصر مشــروطه است در جلد دوم کتاب احمد 
درباره تاســیس یک کارخانه می نویســد: «صادق آمد خبر داد که 
آقامصطفی وکیل کومپانیه جدید کارخانه تیزابکشی و صابون پزی 
که تازه از غیرتمندان وطن تشــکیل یافته و مرا به عضویت شرکت 
انتخــاب نموده اند، آمــده و می خواهد مــرا ببینــد. از او پذیرایی 
نمــودم. کتابچه شــرکت را آورده بود، خوانــدم. الحق در ترتیب 
و تنظیــم و نکات باریــک متعلق به حقوق شــرکا و وارث آن ها و 
وظیفه موسســین شرکت و امورات داخله و اداره و انتخاب رئیس 

و خریدوفروش مال فروگذاری نشده. 
معلوم اســت کــه فصول این شــرکت نافعه، مطــرح مذاکره 
جمعــی بوده و نتیجــه خیال چند نفر اشــخاص عاقل و با اطلاع 
اســت.» (کتاب احمد، با مقدمه و حواشــی باقر مومنی، انتشارات 
شــبگیر، ص ۱۰۴) چنان کــه می بینیــم در کتابچه این شــرکت که 
احتمالا حاصل تخیل طالبوف بوده، حقوق شــرکا و حتا وارث آنها 
مشخص شــده اما هیچ صحبتی از حقوق کارگران به میان نیامده 
اســت. در نقل قولی که از مکتوبات آخونــدزاده آوردم دیدیم که 
او نیز به امر مســاوات مالیه -یعنی سوسیالیســم- به دیده تردید 
می نگریسته است. این  دو روشنفکر تاثیرگذار صدر مشروطه که هر 
دو در قفقاز می زیســتند پیش از انقلاب اکتبر از دنیا رفته بودند. با 
پیروزی انقلاب اکتبر و پیشــرفت هایی که در روسیه و قفقاز ایجاد 
شد، گروه پرشماری از روشنفکران عدالت خواه ایران به این نتیجه 
رسیدند که سوسیالیســم نه تنها امکان پذیر، بلکه تنها راه پیشرفت 
و تحقق عدالت اجتماعی اســت. ملک الشعرای بهار پس از سفر 
به باکو (در سال ۱۳۲۳، همزمان با بیست وششمین سالگرد انقلاب 
اکتبر) و مشــاهده پیشــرفت های جمهوری آذربایجان، در قصیده 
«هدیه باکو» دســتاوردهای مردم آذربایجان و به ویژه برخورداری 
آن ها از رفاه و تامین اجتماعی را ســتوده اســت. بخش هایی از آن 

قصیده به شرح زیر است:
«کارگر کار کند روز و، چــو خور چهره نهفت/ به نمایش رود و 

جامه کند نو در بر
نه گدا دیدم آنجای و نه درویش و نه دزد

نه فریبنده دختر، نه رباینده زر
اندر آن مملکت از دربه دری نیست نشان

اندر آن ناحیت از گرسنگی نیست خبر
مزد بخشند به میزان توانایی و زور

وان که بیمار و ضعیف است، پزشکش یاور
چون رود کار به اندازه و نظم آید پیش

نز حسد یابی آثار و نه از بخل خبر
حسد و بخل و نفاق و غرض و دزدی و مکر

ز اختلاف طبقات است و نظام ابتر
عدل باید، که ستمکار شود مانده زکار

نظم باید، که طمع ورز شود رانده ز در
این چنین قاعده و نظم، من اندر باکو
دیدم و یافتم از گمشده خویش اثر»

ابراز شیفتگی بهار نسبت به نظام اشتراکی جمهوری آذربایجان 
ممکن اســت دلیل محکمی برای تاثیر انقلاب اکتبر بر روشنفکران 
ایران به نظر نرســد؛ زیرا او این قصیده را زمانی سروده است که از 
اعضای موثر شاخه خراسان حزب دموکرات چپگرا بوده است. اما 
واقعیت این اســت که در اشعار اغلب شــاعران مشروطه، اظهار 
علاقه نســبت به نظام سوسیالیستی به چشم می خورد. مثلا عارف 
قزوینــی که بیشــتر یک آزادی خواه ناسیونالیســت بــود و نه یک 
سوسیالیســت، در یکــی از غزل هایش که در دفــاع از جمهوریت 
ســروده است می گوید: «عارف اگر کهنه شد ترانه مزدک/ نغمه ای 
از نــو علاوه کن تو به تنبور» و در غزلی دیگــر باز هم از مزدک که 
نماد ایرانی مرام اشتراکی است چنین یاد می کند: «بماند از پی سی 

قرن، عدل مزدک، لیک/ به غیر ظلم ز نوشیروان نخواهد ماند»
نگرش مثبت نســبت به نظام سوسیالیســتی دست کم تا پیش 
از کودتای ۲۸ مرداد در اشــعار اغلب شــاعران نامدار ما به چشم 
می خورد. م. امید پیش از درغلتیدن به نومیدی مطلق و بی باوری 
نســبت به امید رستگاری انسان، آنگونه که در شعر معروف کتیبه 
بیان کرده اســت، با توهم پنداشــتن جامعه سوسیالیستی در شعر 
«گفت وگــو» (آخر شــاهنامه، ص ۱۲۹)، در غــزل «درس تاریخ» 
کــه بیت هایــی از آن را نقل می کنیــم، ایمان به پیــروزی قطعی 

سوسیالیسم را این گونه بیان کرده است:
«عاقبت حال جهان طور دگر خواهد شد

زبر و زیر یقین زیر و زبر خواهد شد
درس تاریخ به من مژده جانبخشی داد

زور از بازوی سرمایه به در خواهد شد
گوید امید، سر از باده پیروزی گرم:

رنجبر مظهر آمال بشر خواهد شد» (ارغنون، ص ۳۲)
از شــاعران منســوب به حزب تــوده ایران، هم چون ســیاوش 
کســرایی و جعفر کوش آبــادی که بگذریم فــروغ فرخزاد هم در 
شــعر معروف «کســی که مثل هیچ کس نیســت» از یک ســتاره 
قرمــز ســخن می گوید که به خواب دیده اســت و مطمئن اســت 
کــه او به زودی می آید: «و ســفره را می اندازد/ و نان را قســمت 
می کند/ و پپســی را قسمت می کند/ و باغ ملی را قسمت می کند/ 
و شربت سیاه سرفه را قسمت می کند/ و روز اسم نویسی را قسمت 
می کند/ و نمره مریضخانه را قســمت می کند/ و سینمای فردین را 
قسمت می کند/ و رخت های دختر ســیدجواد را قسمت می کند/ 
و هرچه را که باد کرده باشــد قســمت می کند/ و ســهم ما را هم 
می دهد.» از این بهتر نمی توان از سوسیالیســم دفاع کرد. فروغ به 
سوسیالیسم، نه از دریچه چشــم یک روشنفکر بورژوا، بلکه دقیقا 
از دریچه چشم محروم ترین اقشار جامعه، که تقسیم عادلانه نان، 
پپسی، گردش در باغ ملی، شــربت سیاه سرفه، روز اسم نویسی در 
مدرســه، نمره مریضخانه، سینمای فردین، و رخت های دختر سید 
جــواد را می خواهند، نگاه می کند. البته در ســطر ماقبل آخر برای 
شیرفهم کردن روشــنفکرجماعت می گوید منظورش تقسیم کردن 

همه آن چیزهایی است که باد کرده است.
بــرای آن که ســخن به درازا نکشــد نمی خواهم ســخنم را با 
نمونه های فراوان از شــعر شاعران مستند کنم. در عرصه سیاسی 
نیز موضوع روشــن تر از آن اســت کــه نیاز به بحث و اســتدلال 
درازدامن داشــته باشــد. کافی اســت به یاد بیاوریم که از انقلاب 
مشروطه تا انقلاب ۵۷، اغلب نیروهای ترقی خواهِ غیرمارکسیست 
نیز، سوسیالیســم را به عنوان الگویی ایده ئــال برای تحقق عدالت 

اجتماعی پذیرفتند.
* این متن، بخشــی از ســخنرانی مکتوب شــده حافظ موســوی 
در همایــش «صد ســال پس از انقلاب اکتبر» اســت کــه در روز 

بیست وهفتم مهرماه در موسسه پرسش برگزار شد.

مقاله ای از حافظ موسوی درباره «تأثیر انقلاب اکتبر بر شعر و ادبیات ایران»*
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اروپای غربی برای روشنفکران ایران الهام بخش یک انقلاب 
سیاسی، و روسیه و قفقاز پس از انقلاب اکتبر برای آن ها 

الهام بخش یک انقلاب اجتماعی بود، که البته تحقق نیافت، 
اما مفاهیم و اصطلاحات مربوط به آن در فرهنگ و ادبیات 
ما نفوذ کرد. یکی از ابتدایی ترین جلوه های ادبی این نفوذ 

را در تغییر چشمگیر آرایه های ادبی شعر مشروطه می توان 
مشاهده کرد. شاعران عدالت خواه دوره مشروطه برخلاف 

پیشینیان خود که از گل وبلبل، شمع وپروانه،کمان ابرو 
و... به عنوان استعاره استفاده می کردند، برای نشان دادن 
تعلق خاطر خود به فرودستان، از واژه هایی چون کارگر، 

سرمایه دار، فعله، رنجبر، توده و... استفاده می کردند

پرده ی پنهان - آشکار
مجموعه ترانه هاى

سیمین بهبهانى
گردآورنده: عاطفه وطن چى

نشر نگاه

لولی وش مغموم 
زندگى

شعر و اندیشه اخوان ثالث 
حافظ موسوى 

نشر نگاه

از ترمه و تغزل 
گزینه سرودها 
حسین منزوى 
نشر روزبهان


